
 

 معناشناسي اوصاف الهي
  طباطبايي علامه ديدگاه از

    ٠٣/٠٥/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٠١/٠٤/١٣٩٦ريافت: تاريخ د

  * پور يمحمد توكل   _____ ________________________________   

 چكيده

ديدگاه غالب علامـه طباطبـايي در معناشناسـي اوصـاف الهـي نـاظر بـه قبـول معنـاي          
مشترك ميان اوصاف كمالي خدا و مخلوقات است. مشاهده كمالات در مخلوقـات  

، »لـه  اًلايكـون فاقـد   ءمعطـي الشـي  «و علت تامه بودن خداوند، لزوم پـذيرش قاعـده   
الوجود و واجـد بسـاطت    الوجود، صرف تحليل وجودشناختي خداوند به مثابه واجب

محضه و وحدت حقه مقتضي آن است كه ذات الهي واجد جهات وجودي و كمالي 
اشـتراك  «تر باشد. اين اقتضا با تكيه بر نظريـه   تمامي موجودات به نحو برتر و شريف

بر وحـدت معنـايي وجـود و سـاير مفـاهيم      ن دلالت ضم» معنوي و تشكيك وجودي
اختلاف واقعـي آنهـا را در مصـاديق بـه نحـو تشـكيكي       كمالي ميان خالق و مخلوق، 

كند. همچنين بر اساس نظريه روح معنا، معنا بـدون دخالـت خصوصـيات     ارزيابي مي
مصاديق از حيثيت عامي كه همان غرض و كاركرد ثابت در مسماهاي مادي و مجرد 

كند. با اين حال به رغـم پرهيـز كلـي علامـه از معنـاي شـايع        است، حكايت مي لفظ
تأويل، اقبال او به آن در مواردي، ظاهراً تا حدي از قول وي به وجود مجاز در سخن 

از اين گذشته در معناشناسي اوصاف الهـي در انديشـه علامـه     خداوند حكايت دارد.
دود مفـاهيم و توصـيفات بشـري، از    گاه شـاهد آنـيم كـه تعـالي و تنزيـه خـدا از ح ـ      

  ناپذيري خداوند نشان دارد. بيان

  .ناپذيري اشتراك معنوي، روح معنا، تأويل، بيان واژگان كليدي:

    

                                                      
  tavakkolipoor@yahoo.comاستاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه پيام نور.  *
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  مقدمه

بشـري  زبـان   متـداول در هاي  گزارهالفاظ و هر نظام ديني در قالب  هاي گفتارها و آموزه

ودن حقـايق وحيـاني و تنـاهي و    اما عواملي مانند تعالي و فراسـوب  ؛گرديده است مطرح

دهد كـه چگونـه    ها قرار مي سوبودن واقعيات امكاني، ما را در مواجهه با اين پرسش اين

هـا   توان الفاظ را با كاربردهاي عرفي و رايجشان كه متضمن معاني متناسب با ويژگي مي

رد قلمرو نامتنـاهي و مج ـ به مثابه زبان آن ون موجودات محدود و جسماني است، ئو ش

توان با زبان برآمده از اين نشـئه مـادي    ميبه كار بست؟ چگونه تلقي نمود و درباره آن 

با موجودي متمايز، مجرد، متعالي و منزه از اوصاف امكاني مواجهه يافت و بـا او  دنيوي 

توان در قالـب زبـان بشـري بـه كشـف       به مناجات و بيان حاجت پرداخت؟ چگونه مي

  و سخن خدا با انسان را فهم كرد؟ رازهاي زبان الهي نايل شد

دار بررسـي ايـن    هاي فلسـفه ديـن، عهـده    ترين حوزه زبان دين به عنوان يكي از مهم

هاي ديني، مباحث اين عرصـه   هاست. تبيين معناداري و تحليل معناشناختي گزاره پرسش

در مقابـل ايـده   بـه مثابـه يـك فيلسـوف،      طباطبـايي علامـه   دهـد.  معرفت را تشكيل مي

، ١، ج١٣٦٤(طباطبـايي،  هـاى خـارج از ظـرف ذهـن اذعـان دارد       ها، به واقعيت يستسوف

و با ادعاي امكان كاشفيت علم، راه را بر هرگونه انكار مطلـق  پاورقي مطهري)  ٣٥-٣٤ص

معيار را كه بر مبناي  گرايان دگاه اثباتايشان دي). ٢٥٥-٢٥٣، ص١٣٦٢(همو، بندد  علم مي

غيرقابـل  ، معنـا  ديني را بـي  اخلاقي و هاي متافيزيكي و هپذيري حسي تمامي گزار تحقيق

ذيـل بحثـي   كشـاند و   بـه چـالش مـي    ،شمارند تهي از بهره معرفتي مي صدق و كذب و

هاي غيرحسي به  بر غيرقابل اعتمادبودن دريافتان را شترين دلايل اي فلسفي يكي از مهم

ن عوالم فراحسي از سـه  شناخت رسميت و با به )٤٨-٤٧، ص١، ج١٤١٧(همو، كشد  مينقد 

طريق منحصر براي كشف حقايق يعني ظـواهر دينـى، بحـث عقلـى و سـلوك عرفـاني       

  .)٢٨٣، ص٥(همان، جگويد  سخن مي

اما پس از قول به امكان معرفت به حقايق متعالي، پرسش اين است كـه ايشـان چـه    
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آنهـا   كـه در هـاي كلامـي كـه     خصوص گـزاره  هاي ديني، به تحليل معناشناختي از گزاره

دهـد؟   ارائه مـي  هاي اوست، موضوع، خدا و محمول، يكي از اوصاف يا افعال يا ويژگي

خود را در مواجهه با امري رازوار يافت كه برتـري   گفتن از خدا، آيا بايد به هنگام سخن

نهايتش او را وراي مرزهاي مجـاز و ممكـن زبـان قـرار داده و امكـاني جـز        و تعالي بي

هاي زبـان دينـي بـه     ي ما ننهاده است؟ آيا با ارجاع همه گزارهسكوت و خاموشي فرارو

توان راهي براي اطلاق اين اوصاف بر خـدا پيـدا نمـود؟ آيـا نـاگزيريم       معاني سلبي مي

اوصاف انساني را از سياق طبيعي به سياق كاملاً متفاوت ديگري منتقـل كنـيم؟ در ايـن    

كننـد و معنـاي    ود را حفظ مـي صورت آيا اين اوصاف كماكان معناي حقيقي و اصيل خ

يابنـد، آيـا راهـي بـراي      كنند؟ اگـر معنـاي ديگـري مـي     كلي متفاوت ديگري پيدا نمي به

دستيابي ما بدان وجود دارد؟ اگر ما از درك و فهم آن معنا عاجز باشيم، به مثابـه نـوعي   

رفـي  كه اگر دقيقاً همان معناي رايج، ع چنان تعطيل عقل در فهم معناي اوصاف است؛ هم

وارانگاري دربـاره خداسـت.    و انساني را با همه لوازم آن بيذيريم، مستلزم تشبيه و انسان

توان به تفكيك و پيرايش اصل معناي ايـن الفـاظ    فرض ديگري هم هست؛ اينكه آيا مي

از عوارض جسماني، امكاني، زماني و مكاني پرداخت و به هسته معنـايي مشـترك بـين    

ف دست يافت و با توجه به اينكه اين هسته معنايي حـاكي از  خدا و انسان در اين اوصا

باشـد، آن را قابـل    كمال است و در ذات خود متضمن هيچ قيد، تحديد و امكـاني نمـي  

اسناد به خدا دانست و درباره مفاهيمي كه در ذات معناي خود متضمن تحديـد، نقـص،   

  سلب نمود؟ باشند، اسنادشان را به خداوند به كلي امور سلبي و عدمي مي

تـا حـدي    طباطبـايي هرچند در باب زبان دين و معناشناسي اوصاف الهي از ديدگاه علامه 

بررسـي و  «پژوهشـي   - هاي نويسنده از نگارش سه مقالـه علمـي   سخن گفته شده و بررسي

بررسـي و  «، اكبـر قربـاني  ، نوشـته  »تحليل ديدگاه علامه طباطبايي در باب سخن گفتن از خـدا 

نوشـته  » عربي، ملاصدرا و علامه طباطبايي در معناشناسـي صـفات الهـي    ابن هاي نقد ديدگاه

 شـهاب شـهيدي  نوشـته  » زبان دين از منظر علامه طباطبايي«و  خواه حسين حجتو  رضا برنجكار

رسد مقاله حاضر با تحليلي متفاوت، جـامع و دقيـق توانسـته اسـت      حكايت دارد، به نظر مي

  ين مسئله ارائه دهد.بيان ممتازي را در در پاسخ به ا
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  امتناع معرفت ذات و امكان معناشناسي اوصاف خداوند. ١

رابطه و نسبتي بين شناسنده و متعلق شـناخت اسـت و    طباطبـايي شناخت از منظر علامه 

هـا معـدوم و نابودنـد و در آنجـا      ها و رابطه چون در مقام ذات خداي تعالي همه نسبت

. )٣٢الـف، ص ١٣٨٨(همـو،  نيست ضوع شناخت نسبتي در كار نيست، ذات حق تعالي مو

بـودن و  الوجود واجبآن است و اين با  تعلق معرفت به ذات مستلزم احاطه و اشراف بر

الوجودبودن خداوند در تعارض است. خداي تعالي صرفاً از طريق تصـور چيـزى    صرف

، ١الـف، ج ١٣٨٧(همـو،  شـود   پايان و دلايل وجودى فـراوانش شـناخته مـى    از صفات بى

. انتساب ما به خداي تعالي به واسطه اسماي اوست و انتساب ما به اسـماي او  )٢١٩ص

  .)٣٥٤-٣٥٣، ص٨، ج١٤١٧(همو، تنها به واسطه آثار جمال و جلال اوست 

مقام ذات بر مبناي نظريه وحدت شخصي وجود نيز كه در آثار علامه انعكاس يافته، 

به نحو لا بشرط مقسمى از  بذاته داراى وجوب و وحدت و صرافت و تشخصّ است و

صفتى و نعتى، حتّى از همين نفى (عدم تعين ذات) هـم كـه   هر اسمى و رسمى و از هر 

، ١٧٢، صـص ١٤٣٢(حسـيني طهرانـي،   است تر  شود، بالاتر و بزرگ حديت ناميده مىامقام 

. آن مقام غيب حاشيه علامه طباطبايي) ٢٦٤، ص٦، ج١٩٨١/ صدرالدين شيرازي، ٢٢١و  ١٧٦

و مصون از اغيار و مكنون از عقول و ابصار است  )٥، ص١٣٦١(طباطبايي، مجهول مطلق 

؛ لذا فكر و زبان را اين امكان نيست تـا بـه شناسـايي و    )١١٢، ص١٤٣٢(حسيني طهراني، 

گفتن از آن مقام ورودي داشته باشند. براي مقام احديت كه مرتبـه اسـقاط جميـع     سخن

 /١٠٥و  ١١٢(همـان، صـص  كـه تعـين غيرحقيقـى اسـت     تعينات است، الا همـين تعـين   

و هيچ اسم و رسمي براي آن و هـيچ    اي بدان نيز هيچ اشاره )٤٢الف، ص١٣٨٨طباطبايي، 

اى  . تعين احدي مرتبه)٢٨٤، ص٦، ج١٩٨١(صدر الدين شيرازي، خبري از آن وجود ندارد 

، ١٤٣٢، (حسـيني طهرانـي  صرف از وجود است كه واجد جميع كمالات وجـودى اسـت   

اند و تكثر مفهومي و تمايز صـفات در آن راه   آن مستهلكاسما و صفات در و  )١٨٢ص

. بدين ترتيب احديت مقام خفا، اجمـال و  )٢٨٤، ص٦، ج١٩٨١(صدرالدين شيرازي، ندارد 

بساطت صفات است؛ مقام سلب صفات متمايز و مفاهيم متكثـر و ماهيـات اشياسـت و    
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گفتن از آن براي مـا وجـود    ارد، امكان شناخت و سخنچون تعينات علمي در آن راه ند

كنـد، در   گاه كه خداوند سبحان با حفظ وحدت خود به مقام اسما تنزّل مـى  ندارد. اما آن

يابـد   ظهـور مـى   -نـه مصـداقى   -هـاى مفهـومى   مرحله موسوم به مقام واحديت، كثرت

بـه شـرط    . مقام واحـديت ملاحظـه وجـود واجبـى اسـت     )٤٥الف، ص١٣٨٨(طباطبايي، 

، ١٤٣٢(حسـيني طهرانـي،   باشـد   مـى   ثابتـه   تعينات اسما و صفات و لـوازم آن كـه اعيـان   

تعين ثاني يعني  ،اواهر اسماي الهي در عرصة علم تفصيلي اعيان ثابته مظ. )١٠٥و٢٢٢ص

اين ظهور تفصيليِ اسما و صفات و تكثر علمي آنهـا، معـاني عقلـي و مفـاهيم      است. با

كنند و بحث معناشناسي اوصاف الهي در اين مقام  نها نيز ظهور پيدا ميمتمايز متناظر با آ

در عـين ثابـت     يابد. شناخت صفات الهي همان شناخت تجلي هر صفت مجال طرح مي

ناپذيرند: يكي حيثيت ذاتي آنهـا كـه    خود است؛ اما اعيان به سبب دو حيثيت متضاد فهم

كـه از خـارج بـر ذات آنهـا عـارض       بودن ازلي و ابدي آنهاست. ديگري حيثيتـي  معدوم

(صـدفي و حسـيني   شـان در صـور مخلوقـات الهـي اسـت       ظـاهري شود و آن وجود  مي

  .)١٣٠-١٢٩، ص١٣٩٢شاهرودي، 

(حسيني است كه وجود خارجى متحقّق گردد   ثابته  با اشراق فعل حق تعالي در اعيان

ت كه همان كـون  و با همين وجود عاريتي اعيان در صور ممكنا )٢٢٢، ص١٤٢٣طهراني، 

است، مجال شناخت اسما و صفات الهي براي انسان كه خود از مصاديق ايـن تجليـات   

  .)٤٥الف، ص١٣٨٨(طباطبايي، گردد  كثير خارجي است، فراهم مي

  تحليل معناشناختي اوصاف خداوند. ٢

  انكار تفسير سلبي از صفات ثبوتي. ٢-١

صـفات مخلوقـات، برگشـت معـانى      علامه اين ايده كه به خاطر تنزيه خداي تعـالي از 

بـه   .)٣٥٨، ص١٥، ج ١٤١٧، همـو ( شـمارد  ميصفات خداى تعالى را به نفى دانند، مردود 

كـذب آن   دور از طريق اعتدال و انحرافى اسـت كـه وجـدان بـر    گفته ايشان اين نظريه 
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عـلاوه بـا   به ؛ و با راه فطرت و با ظواهر آيات كريمه قرآن منافات دارد دهد شهادت مى

چنـين  و  گـردد  امتيـازى نمـى   نظر از كمال وجودى، اين اوصاف موجب كمال ورف ص

بودن ذات از كمال موجـود را موجـب    چيزى بازگشت همة كمالات ذاتى به عدم و تهى

. همچنين با فرض عينيـت صـفات بـا    )٥٢الـف، ص ١٣٨٨و  ٣٥١، ص٨(همان، ج گردد مى

، ١٣٦٢(همو، اش تكرار است  لازمه معناي صفات ثبوتي، نفي اضداد آنها باشد، ذات، اگر

ات خواهد بود؛ چراكه هر هويت وجودى كه . تفسير سلبي، مستلزم تركب در ذ)٢٨٥ص

ت   بتوان از آن چيزى را سلب كرد، تركيبى از سلب و ايجاب است و چون اين دو حيثيـ

مغاير با هم در يك موجود جمع است، آن موجود درواقع مركّب اسـت. عكـس نقـيض    

ذاتـى كـه بسـيط    «عبـارت  » هويتى كه چيزى از آن سلب شود، مركب اسـت  هر«قضيه 

. افزون بـر  )٢٧٦صهمان، (است » شود الحقيقه باشد هيچ كمال وجودى از آن سلب نمى

اين لحاظ معاني سلبي صفات درباره خدا و معناي اثباتي آنها در ممكنات به مثابه نوعي 

براي تقسيم صفات به ثبـوتي و سـلبي،    اصدرقول به اشتراك لفظي است. علامه متأثر از 

منشأ عقلي و نقلي قائل است و صفات سلبي يا جلال را سلب اعـدام و نقـايص، يعنـي    

وجود و سلب نقصان كمال وجود و به يـك معنـا سـلب امكـان از واجـب      سلب سلب 

ــد  تعــالي مــي / ٤١الــف، ص١٣٨٨و  ٢٨٤و  ٢٧٧، صــص١٣٦٢و  ١٦١، ص١٤٠٥(همــو، دان

هاى امكـانى و   همه نقص«. به گفته وي )١١٨و  ١١٤، صص٦، ج١٩٨١، صدرالدين شيرازي

باشد؛ بنابراين  هاى ماهوى، به ماهيات امكانى بازگشته، از لوازم و همراهان آن مى ظلمت

هـا مبرّاسـت؛ پـس او     ها و ناپـاكى  ها منزّه و از همه نقص خداوند سبحان از همه پليدى

 .)٤٥الف، ص١٣٨٨طباطبايي، (» باشد داراى همه صفات جمال و جلال مى

 هاي علامه در معناشناسي اوصاف الهي تبيين و بررسي ديدگاه. ٢-٢

  . اشتراك معنوي و زبان حقيقي٢-٢-١

  تبيين مبتني بر مشاهده كمالات در مخلوقات .٢-٢-١-١

تبيين نخست از منظري كلامي اسـت و آن اثبـات صـفات خـداي تعـالي از طريـق       
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صـائب  و قضـاوت  امكان تشخيص مبناي است. علامه با  مشاهده كمالات در مخلوقات

انسان از يك سو با توجه بـه اينكـه در خـود    بر آن است كه عقل درباره معارف حقيقي 

كند و از سـوي   اوصاف را براي خدا نيز اثبات مي  اي از اوصاف كمال را دارد، اين نمونه

س بـه امـور حـس و    ذهن مأنومفاهيم هر كدام قالب معناى خودش است و چون ديگر 

بـه همـراه لـوازم عـالم محسوسـات، نظيـر محـدوديت،        مألوف به خيـال، معقـولات را   

تواند بـا اطـلاق ذاتـي سـازگار      نمى اين امورآورد و  مندي به نظر مي مندي و مكان زمان

لذا عقل براي تجريد اوصاف الهي از لوازم نقص و محدوديت اوصاف انساني بـه   ؛باشد

شود و با جمع تشبيه و تنزيه به شناخت اوصـاف خـدا تقـرب     يصفات سلبيه متوسل م

  .)٢٧٣ -٢٧٢، ص١٠و ج ٥٧، ص٨، ج١١، ص١، ج١٤١٧(همو، يابد  مي

داند و بـر   جمع تشبيه و تنزيه را به مقتضاي سلوك فطري انسان مي الميزانصاحب 

ه كه منتهاي سلسـل  آن است كه فطرت سليم، فقر و نياز خود و ماسواي خود را به امري

شود كه موجودات عـالم و   كند. بدين ترتيب اين فهم حاصل مي احساس مي ،نيازهاست

يعنـي خـداي    ،كمالات ايشان از آن رو هستي و بقا دارند كه افاضه مالك حقيقـي خـود  

الاطلاق و  اند. اين مالكيت و افاضه مستلزم آن است كه اوصاف كمالي به نحو علي متعال

احتياج براي خدا وجود داشته باشـد تـا بتوانـد مرجـع     به دور از هرگونه جهت نقص و 

  .)٣٥٠-٣٤٩، ص٨جهمان، (غير خود در رفع حاجت و نقص باشد 

كه ما  ازآنجاييبر آن است  سينا ابنو وي نيز با استناد به تعليقات  صدراعلامه متأثر از 

 يابيم و اين قاعـده در جـاي خـود ثابـت     را در خود ميكمالي مصاديق غيرذاتي صفات 

كند كه مصاديق بالـذات   هر امر عرضي بايد به ذاتي منتهي شود، عقل حكم مياست كه 

-٧٢، ص١٣٥٤و  ١٢٤، ص٦، ج١٩٨١(صدرالدين شيرازي، آنها نيز بايد وجود داشته باشند 

بنابراين همـة صـفات وجـودى حقيقـى و خـالى از نقـص،        .)٥٢، ص١٤٠٤سينا،  / ابن٧٣

و تبعـي  حان است و تمام اوصاف ديگران، بالعرض از آن خداوند سبو مستقلاً  منحصراً

  .)٥٤الف، ص١٣٨٨(طباطبايي،  شود به آنها نسبت داده مى

گويد كـه   شناسي انسان سخن مي علامه مكرر در آثار خود از اين واقعيت در معرفت

 معقولات خود را نيـز قـالبى حسـى بدهـد    انس و عادتش به ماديات سبب آن است كه 
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اي ماننـد حشـويه و    . همين امر باعث شده است عـده )٢٧٣ -٢٧٢، ص١٠، ج١٤١٧(همو، 

. يا برخي به دليل اعتقـاد بـه   )١١-١٠، ص١جهمان، (مجسمه به ظواهر الفاظ جمود كنند 

اصالت وجود مادى و منحصركردن وجود غيرمادي به خدا، امور غيرمحسوسي را كه در 

ر اجسامي مادي حمـل  اند، ب كتاب و سنت در قالب خواص اجسام محسوس تمثل يافته

، ١٣جهمـان،  (شـود   گيرد و احكام ماده بر آنها جاري نمي كنند كه حس به آنها تعلق نمي 

العالمين را منزه از جسـميت و عـوارض آن    . حتى بيشتر موحدان كه ساحت رب)٣٣ص

كنند كه جـداى از عـالم    مبهمى تصور مىدانند، در ذهن خود براى او صورت خيالى  مى

-١٢٩، ص١٤و ج ٤٢-٤١، ص٧همـان، ج (ان با اتخاذ مذهب اثبات بلاتشبيه است؛ اما ايش

به مدد تعاليم دينى اين خطا را با جمع بين نفى و اثبـات و مقارنـه بـين تشـبيه و      )١٣٠

  .)٢٧٤-٢٧٣، ص١٠ج(همان،  نمايند تنزيه اصلاح مي

  »لايكون فاقداً له معطي الشيء«تبيين مبتني بر قاعده . ٢-٢-١-٢

معطي يك كمال محال است فاقـد آن  «نيز مبتني بر اين اصل فلسفي است كه  تببين دوم

تواند آن كمال را اعطا و ايجاد كند.  . به تعبير ديگر هرگز فاقد يك كمال نمي»كمال باشد

 شـود  اين نتيجه حاصل مـي ، ي تحقق دارندكمالات در عالم هستي،ازآنجاكه بر اين اساس 

به بيـان ديگـر هـر    . آنهاستكمالات ف به تمامي متصاصلي موجودات  أكه مبدأ و منش

اي كه در معلول وجود دارد، حاكي از اين است كـه علـت آن معلـول بـه      كمال وجودي

الوجـود چـون علـت     واجـب واجد آن كمال وجـودي اسـت. پـس    اعلي و اشرف نحو 

موجـودات اسـت، واجـد همـه     بخش عالم و آفريننده تمامي كمـالات   ايجادي و هستي

و  ٢٨٣، ٢٧٧-٢٧٦، صـص ١٣٦٢(همـو،  است دي آنها به نحو اعلي و اشرف كمالات وجو

، ص ٦، ج١٩٨١/ صدرالدين شيرازي، ١٦١-١٦٠، ص١٤٠٥ و ١٢٨-١٢٦، ص٥، ج١٣٦٤ /٢٨٥

  .حاشيه علامه طباطبايي) ١٢٤

دلالت دارد كه خالق، كمالاتي را كه به مخلوقات افاضـه  بر آن حداكثر  تبييناين  اما

كه ذات حـق كمـال    دلالت بر اين ندارد  ولي است؛اكمل دارجه وخود به  ،فرموده است

 ١٣٨، ص ٥، ج١٣٦٤ طباطبـايي، (گونـه نقصـي در ذات او راه نـدارد     و هـيچ  مطلق اسـت 
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عقل براي درك مفهوم كلي و مطلق دو راه اثباتي و سـلبي   . در عين حالپاورقي مطهري)

هـاي مشـترك آنهاسـت و راه     دارد. راه اثباتي، تصور يك يا چند مقيد و جزئي و ويژگي

هـا صـورت    دوم تصور معنا و ويژگي مشترك است كه با سلب و نفي مقيدها و جزئـي 

تواند خدا را به صورت وجود محـض و داراي   گيرد و عقل در پرتو همين دو راه مي مي

  صفات كمالي نامتناهي تصور و تعقل كند.

زيـرا هـر    ؛ممكـن نيسـت   به گفته علامه تصور مقيد بدون تصور مطلق، ولو اجمـالاً 

مقيد، مجموع چندين مطلق است كه به واسـطه مقارنـت و برخـورد، همـديگر را مقيـد      

اند. از طرف ديگـر گرفتـاري ذهـن مـا بـه يـك رشـته قيـود          ساخته و از اطلاق انداخته

با توجـه عـادي خـود موجـود مطلـق را      جسماني و زماني و مكاني مانع از آن است كه 

اطـلاق را علـي حـده تصـور     . براي اينكه ما بتوانيم )١٠١-٩٩، ص٥(همان، ج كنيمتصور 

). ١٠٧-١٠٢، ص٥(همان، ج بايد اطلاق مفهومي را پيوسته با نفي نگهداري كنيم ،نماييم

كنـيم و سـپس شـباهت و مماثلـت      بر اين اساس ما مفهوم وجود مشترك را تصور مـى 

ر از ذات حـق سـلب   وجود حق را با ساير وجودات در محدوديت و بعضى جهات ديگ

كنيم و به اين ترتيب از ذات حق كـه وجـود مطلـق اسـت تصـورى در ذهـن خـود         مى

آوريم. اما مانعى نيست كه ذهـن غيرمتنـاهى را تعقـل كنـد؛ يعنـى بـا تركيـب يـك          مى

مفاهيم كلى، تصورى كه البته از نوع ماهيت نخواهـد بـود، بلكـه از نـوع مفـاهيم       سلسله

. بـدين  پاورقي مطهـري)  ١٠٦-١٠٥، ص٥(همان، ج»  خود بسازدانتزاعى خواهد بود، براى 

ترتيب تمامي كمالات براي خداي تعالي كه داراي الوهيت مطلق است به نحو اطـلاق و  

محدود به حدي يا مقيد به قيدي شود و به دور از تمامي جهات نقص و نياز بدون آنكه 

  .)٤٥-٤٤الف، ص١٣٨٨همو، ( ثابت است

  ني بر حكمت متعاليه. تبيين مبت٢-٢-١-٣

همان برهان  داند؛ ذات واجب را دليل بر صفات مي ،مباني حكمت متعاليهعلامه متأثر از 

و حقيقـت وجـود،    وجـود اسـت   ثابت شد اصالت از آنِ چون كه بر مبناي آنصديقين 

صرف الشيء تعددبردار نيسـت و داراي وحـدت حقـه حقيقـي اسـت و      و  صرف است
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، ١٣٦٢و  ١٥٦، ص١٤٠٥(همو، است الوجود بالذات  واجبحقيقت صرف و مطلق وجود، 

  شود كه: ميمبرهن  )٢٦٩-٢٦٨ص

(حسـيني  گـذارد   چون وجود واجبي بالصرافه اسـت، حـد بـراى موجـودى نمـى     . ١

و چون واحد به وحدت حقه است، طارد هرگونه حيثيت عدمي  )٢١٧، ص١٤٢٥طهراني، 

 .)٥٧، ص١٣٦٢(همو، و واجد ويژگي محض و صرف بودن وجود است 

الوجودبودن واجب تعالي مقتضي آن است كـه مشـوب بـه امـور عـدمي و       صرف. ٢

/ ١٨٢و  ٦٥، صـص ١٤٣٢(همـو،  نقض نباشـد و جـامع جميـع كمـالات وجـودي باشـد       

  .)٢٩، ص١الف، ج١٣٨٧طباطبايي، 

و چـون   نقص است أكه كمال مساوي وجود است و عدم و ماهيت منش جاييآناز. ٣

(همـو،  اسـت، پـس كمـال محـض و بلكـه عـين آن اسـت        ذات واجب، وجود محض 

  .)٢٩، ص ١الف، ج١٣٨٧

بودن اوست و لازمه تحقق وجود  نامتناهي و قائم بالذات بودن خدا مستلزم بسيط. ٤

بسيط، حصر تمام وجودها در وجود بسيط و بـه عبـارتي، واجـدبودن تمـامي اوصـاف      

واجب تعالي با حقيقت بسيط  ) وبسيط الحقيقة كل الاشياءكمالي به حيثيت واحد است (

جد است (حمل حقيقـه و رقيقـه)؛   تر وا خود هر كمال وجودي را به نحو برتر و شريف

از دو حيثيـت مختلـف     مركـب   او تذا كه با فرض فقدان برخـي اشـياي وجـودي،   چرا

، ٦، ج١٩٨١/ صـدرالدين شـيرازي،   ٢٧٧-٢٧٦، ص١٣٦٢(همـو،   گـردد  وجدان و فقدان مـي 

 .لامه طباطبايي)حاشيه ع ١١٤-١١٠ص

 -بــودن اوصــاف انســاني تبيــين علامــه از مطلــق ،شــود طوركــه ملاحظــه مــي همــان

مابعدالطبيعي خدا بر اوصاف مابعدالطبيعي و كيفيت هستندگي او مبتني اسـت. خداونـد   

وجود صرف است و وجود از آن جهت كه وجود است، مسـاوق بـا وحـدت، فعليـت،     

ن قبيل است. وجـود داشـتن و موجودبـودن، بـه     منشأ آثار بودن، تشخص و اموري از اي

بلكه وجود از آن حيـث كـه    ،هيچ وجه مستلزم تناهي، حد داشتن و تعين ماهوي نيست

. )١٥ب، ص١٣٨٣(عليزمـاني،  دارد وجود است، اقتضاي غنا، اسـتقلال و عـدم تحديـد را    

لـذا   ؛عي نيـز از شـئون وجودنـد   مابعـدالطبي  -كمالات حقيقي و از جمله اوصاف انساني
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  خداوند آنها را به نحو ضرورت، بساطت و اطلاق داراست.

گفـتن از خـدا بـه     سخن تراك معنوي و تشكيك وجودي، اولاًاما بر اساس نظريه اش

ثانياً مفاهيم و اوصاف مشترك بـين خـدا و انسـان ضـمن      ؛پذير است نحو ايجابي امكان

ف برخوردارند. ايـن نظريـه   در رتبه و نحوه اتصاف از اختلا ،آنكه در معنا اشتراك دارند

  توان چنين خلاصه كرد: را مي

كه اصالت و واقعيـت    اند همه اشيا و عموم موجودات از يك سنخ و يك حقيقت .١

 از آن اوست.

شود؛ مانند اخـتلاف   خارجى مشاهده مى  اختلافات واقعى و حقيقى در موجودات .٢

و ثانويـت، تقـدم و تـأخر و    در عليت و معلوليت، وحدت و كثرت، قوه و فعل، اوليـت  

 اند. نظاير اينها، همگي راجع به وجود بوده، در متن وجود واقع

حقيقت مطلق وجود در عين آن كه واحد و بسيط است، داراى تشـكيك حقيقـى   . ٣

 گردد. مي الاتفاق بر الاختلاف در مصاديق آن به مابه است و مابه

مال محض و صرف فعليت است ترين مرتبه وجود، مرتبه واجبى است كه ك عالى. ٤

ترين مراتب وجود، مرتبه ماده اولى است كه از هر جهت ناقص و بالقوه و تنهـا   و پايين

انـد،   بودن است و ميان اين دو كه در دو سـر سلسـله وجـودات واقـع     داراي فعليت قوه

تركيـب  مراتبى واقع است كه به حسب نظر عقل از كمال و نقـص و از قـوه و فعليـت    

قـوه و   ،تر نزول كنـيم  د و هرچه بالاتر برويم، فعليت و كمال بيشتر و هرچه پايينان يافته

 باشد. تر مى نقص افزون

تشـكيك در وجـود عرضْـى    مسئله سلسله موجودات در مراتب وجود، در فرض . ٥

تر از خود محـدود و متعـين گـردد؛ بلكـه      ينهر مرتبه عالى نسبت به مرتبه پاي نيستند تا

ولى است كه هر مرتبه متقوم به مـافوق و معلـول آن و مقـوم مـادون و     مراتب ط سلسله

علت آن است و طبعاً واجد تمام كمالات مراتب مادون و فاقد برخى از كمالات مـافوق  

  است و اين فقدان و نقص ناشى از حاجت به مرتبه مافوق است.

انـد؛   بـه آن  بالاترين مرتبه متصور در نظام تشكيكى كه تمام مراتب وجـود متقـوم  . ٦

ولى خود متقوم به هيچ چيزى نيست؛ بلكه قـائم بالـذات اسـت، واجـد همـه كمـالات       
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و اتم و عاري از هـر نـوع حـد و نقـص اسـت و آن درحقيقـت،       اعلي وجودى به نحو 

مرتبه واجبي است كه نحوه اتصافش به صفات به نحو بساطت و عينيت بـا ذات اسـت   

و  ٥٣و  ٢٠-١٨، صــص١٣٦٢و  ١٤٥و  ١٣٩-١٣٨، ١٨ -١٦، صــص٢، ج١٣٨٩(طباطبــايي، 

ــايي/  ١٦-١٥، ص٦، ج١٩٨١/ صــدرالدين شــيرازي، ١٥-١٤، ص١٤٠٥ ــه طباطب حاشــيه علام

  .)١٦٦-١٦٥، ص١٤٣٢و  ٢١٣-٢١٠، ص١٤٢٥حسيني طهراني، 

شود مشاركت مصداقي و نه وحدت معنايي است. وحدت  آنچه موجب تشبيه مي. ٧

و خصوصـيات مصـاديق و بـا توجـه بـه ذات      توان با درنظرنگرفتن شئون  معنايي را مي

معناي اوصاف فهم كرد و سپس آن را به نحو تشكيكي بر خالق و مخلوق اطـلاق كـرد   

 .)٢٨٣، ص١٣٦٢(طباطبايي، 

  . تبيين مبتني بر نظريه روح معنا٢-٢-١-٤

به اعتقاد علامه، وضع و اشـتقاق الفـاظ در نتيجـه ضـرورت زنـدگي اجتمـاعي و رفـع        

، ١٣٦٤(همـو،  حال تطور آنهاست در حيات اجتماعي متنوع و در  ها ساننيازهاي متغير ان

. انسان ابتدا لفظ را بر مسماهايي كه اهـداف و  )١٠-٩، ص١، ج١٤١٧و  ٢٢٥-٢٢٣، ص٢ج

لـه   نمايد؛ به تعبير ديگر موضـوع  مي ضعكند، و اغراض مادي و محسوس او را تأمين مي

و كـاركرد مشـترك ميـان مصـاديق     حقيقي الفاظ كه همان روح معناي آنهاست، غايـت  

شـود.   آن نمـي گوناگون است و ويژگي يك يـا چنـد مصـداق سـبب انحصـار معنـا در       

همچنين با تطور حوائج انسان و تغيير و تبدل مسـماهاي مـادي در گـذر زمـان، الفـاظ      

مانند و با توجه به ثبـات فايـده و غرضشـان، كماكـان بـر مسـماها و        موضوعه ثابت مي

ي معناي حقيقي، بقاي اثر مطلـوب  واقع ملاك در بقانمايند. در لت ميمصاديق جديد دلا

تأثيري بر بقاي لفظ ايجـاد  است و شكل، كيفيت و كميت اثر و تغيير اجزاي ذاتش  شيء

 .)١٣٠و١٢٩، ص١٤، ج٣٢٠، ص٢و ج ١١-١٠، ص١، ج١٤١٧(همو، كند  نمي

نـون معتقـد   مؤم ٨٦طـه و   ٥ضمن تفسير آيـات  » عرش«در معناشناسي واژه  علامه

است حمل اين آيات بر خلاف ظاهرش هيچ مجوز و دليلـى نـدارد و قـرآن كـريم بـه      

. بيـان ايشـان در معناشناسـي    )١٣٣، ص١٤(همـان، ج اسـت    عنوان لغز و معما نازل نشده
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، )٧، ص١٧(همـان، ج » جنـاح «، )١٢٩، ص١٤و ج ١٥٧-١٥٣، ص٨(همـان، ج الفاظ عـرش  

حاكي از اين نظر اسـت كـه    )٣٦٨-٣٦٧همان، ص(» قلم«و  )٩٧، ص١٩(همان، ج» ميزان«

غرض و غايت مطلوب، معيار اطلاق الفاظ بر مصاديق مادي و مجرد است. تبيين ايشان 

از معناي واژگان تسـبيح و تحميـد كـه لفـظ و صـوت را بـه مثابـه لـوازم غيرمتـداخل          

، ١٣(همـان، ج كند، از قول بـه نظريـه روح معنـا حكايـت دارد      درحقيقت آن ارزيابي مي

  .)١٤٤، ص١٩و ج ١١١-١٠٨ص

بدين ترتيب كـه  گيرد.  ايشان از نظريه روح معنا در معناشناسي اوصاف الهي مدد مي

حقيقـت و   كمالي، از اوصافو نفي جهات نقص و حاجت هاي امكاني  دودن پيرايه با ز

شود و با كشف روح معناي حاكم بر تمامي مصاديق، اعم از  گوهر معناي آنها آشكار مي

اشتراك معنـوي و بـه   ب و ممكن، معناي محصلي از اوصاف خدا و انسان به طريق واج

ــه  )٣٥١-٣٥٠، ص٨(همــان، جگــردد  مــيفهــم نحــو متــواطي  ــن تلقــي مشــابه نظري . اي

تمـامي  اي اوصـاف از   اسـت كـه معتقـد اسـت بـا پيـرايش پـاره        آلسـتون كاركردگرايانه 

سـاير اوصـاف امكـاني    نيت و مندي، جسـما  كه متناسب با زماني ا هناهاي مخلوق ويژگي

حـاكي از كمـال اسـت و در ذات     كه شتاي از معنا را باقي نگاه دا هستهتوان  مياست، 

به نحو حقيقي قابل اطلاق بر خداونـد  خود متضمن هيچ قيد، تحديد و امكاني نيست و 

نيز خاستگاه انتزاع ايـن مفـاهيم    آلستون . از نظر)٢٧٩، ص١٣٧٦(پترسون و ديگران، است 

نيز  آلستون اف در خدا و انسان است. به علاوهترك، كاركرد و عمل مشترك اين اوصمش

معتقد است كاربرد الهياتي اصطلاحات از راه تعميم كـاربرد ايـن اصـطلاحات در مـورد     

. او نيز چون علامه به تطوري )Alston,1967, p.171(واقعيات قابل مشاهده تجربي است 

) بـراي معنـاي الفـاظ قائـل     Diachrony» (درزماني« يختشنا تاريخي و به اصطلاح زبان

ها به لحـاظ تـاريخي،    بسياري از معاني استقراريافته واژهاست. از نظر هر دو انديشمند، 

  تدريج سخت ها در معاني مجازي است. معاني مجازي به نتيجه كاربردهاي اوليه آن واژه

، ١٣٧٥(آلستون، يابند  قي ميو صورت حقي آيند مي معاني جديد درشوند و به صورت  مي

  .)٣٢٠-٣١٩، ص٢، ج١٤١٧و  ٢٢-٢١، ص١تا]، ج / طباطبايي، [بي٥١ص

احاطـه  «، اصـل معنـاي علـم يعنـي      بدين ترتيب بر اساس تحليل ايـن معناشـناختي  
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به مثابه فايده و غايت علم در مصـاديق انسـاني و الاهـي بـه     » حضورى نسبت به معلوم

و  ٣٤٣، صـص ٨(طباطبـايي، ج نمايـد   عنوي صدق مـي نحو حقيقي و به صورت اشتراك م

و » منشئيت بـراي چيـزى بـا ايجـاد آن    «. همچنين با درنظرگرفتن معناى قدرت به )٣٥١

، مانعي بـر اطـلاق   »بودن چيزي به نحوي كه علم و قدرت داشته باشد«معناى حيات به 

  .)٣٤٣، ص٨(همان، جمشترك اين اوصاف بر خدا و مخلوقات وجود نخواهد داشت 

يعني فهماندن معاني مقصـود و   ،به علاوه حقيقت معناي تكلم همان اثر و غايت آن

معهود و عادي در اجتماع انسـاني امـوري   القاي آن در ذهن مخاطب است و لوازم كلام 

-٢٤٤، ص٨و ج ٣١٦-٣١٤، ص٢(همـان، ج اعتباري و غيرمتداخل در حقيقت كلام اسـت  

  .)١٠٩، ص١٣و ج ٢٤٥

، ١٥و ج ٢٤٠-٢٣٨، ص٨(همـان، ج ، مشـاهده، لقـا   »رؤيـت «واژه معناشناسي ايشان از 

ــه«، )١٠٢، ص١٦و ج ١١٢، ص٢٠، ج١٢٨ص ــان، ج »وجـ ، )٩٠، ص١٦، ج٣٠٢، ص١٣(همـ

(همان، » انتقام«، )٢٠٨-٢٠٧، ص٣(همان، ج» تطهير«و » رفع«، )١٠٤، ص٢(همان، ج» اتيان«

يافتـه آن   توسـعه از روح مشترك معنا در قلمرو  )٣٤٥، ص٢(همان، ج» اخراج«و  )١٠ص

  حكايت دارد.

نـور را بـه    ،)٣٥(نـور:  »  اللَّـه نُـور السـماوات و الـْأرَضِ    «علامه در تفسير آيه شريفه 

كند و از تعميم معناي حسي آن به هـر يـك از    تعريف مي»  الظاهر بذاته و المظهر لغيره«

و حقيقـي و متـواطي   حواس، به عقل و به ايمان و معرفت و نهايتاً به خداي تعالي به نح

  .)١٢٢-١٢٠، ص١٥(همان، جگويد  سخن مي

نيز صدق صفات فعلي بر خداوند را به نحو حقيقـي ارزيـابي    نهايه الحكمهايشان در 

-٢٩٣(همـان، ص . تحليل معناشناختي ايشان از قضا و قدر )٢٨٨، ص١٣٦٢(همو، كند  مي

-٣٠٨ص (همـان،  »تعناي«، )٣٠٠(همان، ص» علم«، )٢٩٨-٢٩٧(همان، ص» قدرت«، )٢٩٦

  . حاكي از امكان انتساب حقيقت واحد معناي آن به خداي تعالي است.)٣٠٩

با اين حال به رغم اعتقاد علامه مبني بر اينكه اطلاق لفظ بر همه مصاديق محسوس 

بـا توجـه بـه    » كـلام «و » حيات«باشد، در بحث از اوصاف  و معقول به نحو متواطي مي

تـر   ش با ذات الهي، انتساب آنها را بـه خداونـد شايسـته   ا جنبه وجودي صفات در رابطه
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و با توجه به همين مبنـاي وجودشـناختي انتسـاب وجـود      )٣٠٨-٣٠٦(همان، صداند  مي

را بـه   )٥٤الـف، ص ١٣٨٨(طباطبـايي،  و سـاير اوصـاف    )٢١٦، ص١٤٢٥(حسيني طهراني، 

ض عنـوان  خداوند به نحو ذاتي و حقيقي و به مخلوقـات بـه نحـو غيرحقيقـي و بـالعر     

ناظر به اين امر است كه » رحمت«كند. به علاوه گفتار وي درباره صفات فعلي چون  مي

اطلاق اين دسته صفات بر خداي تعالي نه با درنظرگرفتن معناي حقيقـي آنهـا، بلكـه از    

، ١٣٦٢(طباطبـايي،  باشـد   پـذير مـي   انتزاع لوازم معناي حقيقي يا آثار متفرع بر آنها امكـان 

توان با تحليل و پيراسـتن   سخن با اين ادعا كه جميع معانى وجودى را مى. اين )٣٠٠ص

و معنـاي   )٣٠٨(همـان، ص ها به صـفتي از صـفات ذاتـى بـاز گردانـد       ها و عدم از نقص

  نمايد. حقيقي آنها را اراده كرد، ناسازگار مي

هـاي مصـاديق در تعيـين معنـا      دربـاره عـدم دخالـت ويژگـي     طباطبـايي آنچه علامه 

از اين جهت قابل مقايسـه اسـت    ويتگنشـتاين » هاي خانوادگي شباهت«با نظريه  ،دگوي مي

و استعمال آن در زبان است ، معناي يك كلمه كاربرد »نظريه كاربردي معنا«كه بر اساس 

هاي ديگر زبان دخلي در معنا ندارد. درواقع تمـايز   و شباهت )٣٦، ص١٣٨٠(ويتگنشتاين، 

معنـاي كـاربرد در ايـن ديـدگاه ايـن       شود. ا موجب ميكاربردهاست كه تفاوت معاني ر

است كه كلمات در چه شرايطي، براي چه منظوري و براي چه اشيايي يا رفتاري به كار 

. در نظريه علامه نيز ايـن غايـت و كـاركرد مشـترك     )Schroeder, 2006, p.169(روند  مي

هـاي ديگـر    شـباهت  سـازد و  است كه لفظ واحدي را بر مصاديق متعدد قابل اطلاق مي

هـا و مبـاني متفـاوتي     ، زمينـه ويتگنشـتاين اين اطلاق ندارد. در عين حال نظريه  برتأثيري 

سازد؛ از جملـه   بدان قائل است، بسيار متفاوت مي طباطبـايي دارد كه آن را با آنچه علامه 

كـاربردن   ، اهـداف و آثـار در بـه   ويتگنشـتاين اينكه طبق نظريه كـاركردگرايي معنابخشـي   

لمات و عبارات زباني فراتر از آن چيزي است كه به صورت قراردادهاي زباني تعيـين  ك

هاي زباني متفاوت به دليل تنوع  و يك لفظ واحد در بازي )Hacker, 2006, p.70(اند  شده

كند. هر سنخ بازي منطق خاص و راهبـرد مخصـوص    كاربرد، معاني متفاوتي را افاده مي

كـه در نظريـه علامـه بحـث ايـن       ؛ درحالي)٢٨٢(باربور، صرد افاده معنا داخود را براي 

وضع لفظ بر مصاديق، توجه به كـاركرد و غايـت آنهاسـت. ثانيـاً      است كه اولاً، در مقام
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يابـد و   تدريج بر اسـاس همـين كـاركرد و غايـت توسـعه مـي       دايره مصاديق لفظ نيز به

را بـا معنـاي واحـد و     مختلـف  -هـاي حيـات   ، نحوهويتگنشـتاين و به تعبير  -قلمروهاي

  نوردد. مي مشتركي در

  تأويل كلامي. ٢-٢-٢

اى در قرآن نيست كه معنايى از آن منظور باشد كـه   به رغم اينكه به گفته علامه هيچ آيه

عربى اسـت يـا جنبـه معمـاگويى و لغزسـرايى داشـته باشـد        بر خلاف ظاهر يك كلام 

ــايي،  ــ)٤٨-٤٧، ص٣، ج١٤١٧و  ٦٣-٦٠ب، ص١٣٨٨(طباطب ــي، ب رســد خــود در  ه نظــر م

نمـوده، از ديـدگاه غالـب خـود مبنـي بـر زبـان         مواردي معناي مخالف با ظاهر را اراده

  گيرد. حقيقي و مطابقي دين فاصله مي

ترين معناي تأويل قول متـأخرين اسـت كـه مـراد از آن معنـاي       به گفته علامه شايع

. به نظر علامـه  )٥٩ب، ص١٣٨٨و  ٤٤و  ٣٨، صص١٤١٧(همو، است مخالف با ظاهر لفظ 

زيرا بيان معناى تأويل با اعتراف بـه اينكـه جـز خـدا     اين روش خالي از تناقض نيست؛ 

. ايشان در اثبات عـدم  )٥٩ب، ص١٣٨٨(همو،  مناقض است ،كسى معناى تأويلى را نداند

ن را داراي تأويـل  همـه قـرآ  شمارد و  انطباق اين قول با آيات قرآني چهار دليل را بر مي

. بـه عقيـده علامـه، قـرآن در     )٤٨-٤٧و  ٢٤، صص٣، ج١٤١٧و  ٦٣-٦٠(همان، صداند  مي

، ٣، ج١٤١٧(همـو،  إليـه بـه كـار گرفتـه اسـت       تمام موارد لفظ تأويل را به معناي مايؤولُ

. تأويل در عرف قرآن همان حقيقتي است كه شيء آن را در بر دارد و بـدان بـاز   )٤٩ص

دهنده و حامـل و نشـانه اوسـت     به نحوي تحققگردد و بر آن مبتني است و آن چيز  مي

  .)٦٤-٦٣ب، ص١٣٨٨و  ٣٤٩، ص١٣(همان، ج

در انديشه قرآني علامه، الفاظ و عبارات قرآني تنزل حقايقي متعالي است كه به 

كـه خـداى    منزله روح از جسد، و ممثل از مثال و مقصد حقيقي قرآن اسـت؛ همـان  

ن منزل و مضـامينش بـر آن تكيـه و    تعالى كتاب حكيمش ناميده و تمام معارف قرآ

اعتماد دارد؛ امرى كه از سنخ الفاظ پراكنده و مقطع و حتى از سنخ معانى الفاظ هم 

نيست و همين امر بعينه آن تأويلى است كه به مثابه حقيقتي واقعي و عيني، فراتر از 
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و  »كتـاب مكنـون  «قيود مادي و بالاتر از دريافت عقل بشري و به دور از تجزي در 

هاي ذهنـي    لوح محفوظ، تنها براي مطهران از بندگان خدا به دور از دخل و تصرف

قابل دسترسي است؛ با اين همه اين حقايق به تفضل الهي با حضور متنازل خود در 

گردنـد؛   مـي  ها كه فهم عامه مردم اسـت  ترين فهم مناسب سطح سادهكسوت الفاظ، 

هاى اذهـان مـأنوس بـه ماديـات و      هرچند در اين مرتبه، دستخوش دخل و تصرف

 ٦٧و  ٦٤، ٦٢، ٥٥- ٥٢، ٢٤، صص٣، ج١٤١٧و  ٦٦- ٦٤(همان، صشوند  محسوسات مي

  .)٨٢ب، ص١٣٨٧و  ١٧٦- ١٧٥و  ١٨، ١٧، صص٢و ج

 هـاي  درواقع آنچه از معارف قرآني كه در هاضمه فهم عـادي بشـر درآيـد، صـورت    

گـرفتن از   بـا فاصـله   عـادي  هـام كه براي تقرب به اف اند يافته حقايقي متعالي جزئي تمثل

وجود اصيل ملكوتي خود، نهايتاً در مراتب طولي نزول، در جامه نمـادين الفـاظ ظهـور    

خود را فراخور حال افهام مختلفـه بـه آنهـا    . حقايق معنوي از پشت پرده ظواهر اند يافته

و خـارجي (تحقـق تأويـل) در قيامـت       اما ظرف تجسم اين حقايق عيني ؛دهد مينشان 

-٤٨ب، ص١٣٨٨(همـو،  نيست ست كه نظام حاكم و دريافت حقايق در آن از سنخ دنيا ا

. با اين حـال دريچـه فهـم بشـر از     )٣٢٢، ص٨و ج ١٨، ص٢و ج ٢٧، ص٣، ج١٤١٧و  ٥٠

ايـن ويژگـي را بـه مـدد      كـه  كلي مسدود نيست و راسخان در علم حقايق در اين دنيا به

ه طريق علم حضوري به كشف تأويل معارف توانند ب اند، مي طهارت و تقواى نفس يافته

بلكه هر كس بـه فراخـور مرتبـه معنـوي و      )٥٥، ص ٣، ج١٤١٧(همو، قرآن توفيق يابند 

ب، ١٣٨٧(همـو،   آيـد  ايـن فهـم نائـل مـي    اي از  مرتبـه هاي ماده به  ميزان پاكي از آلودگي

  .)٤٧ب، ص١٣٨٨و  ٨٢و  ٧٩-٧٨صص

از منظر  ؛ات چونان تعبير اصل رؤياستنكته ديگر اينكه نزد علامه تأويل حقيقت آي

علامه، نسبت رؤيا با حوادث بيروني آن (تأويل آن)، نسبت ميان صـورت و معنـا و بـه    

ــل   ــال و ممث ــارتي مث ــت عب ــو، اس ــص١٣٨٨(هم . )٢٦، ص٣، ج١٤١٧و  ٦٤-٦٣، ٦١، ص

، مصـاديق نـازل   شـود  هايي كه هنگام خواب در آينه نفس انسـاني مـنعكس مـي    صورت

كه در عالمي برتر مشهود نفس انساني شـده اسـت؛ بـه عبـارتي      قي استمعاني و حقاي

باشد. با كشف اين رابطه طولي و ارجاع اين صور  شان مي اي از روح معناي حقيقي سايه
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كه البته نه با تجزيه و تحليل ادبي يـا غـور عقلـي صـرف،      -به معاني مرتبط و اصيل آن

توان زبان رمزآلود خواب  مي -ميسر استبلكه با گذر باطني معبر از صورت به حقيقت 

  پيام آن را بازخواني نمود. ورا كشف 

به اعتقاد علامه احكام و اوصاف محسوسات چنان در افهام عادي تنيده شـده كـه از   

معارف عالي و مفاهيم متعالي جز معاني مادي و محسوس برايش متصور نيسـت. طـاير   

هد داشت؛ جز بـراي آن كـس كـه بـه     عقل آدمي فراتر از حضيض طبيعت پروازي نخوا

مدد رياضات علمي، فهم خويش را از زمين محسوسات پرواز داده، بـه ادراك معـانى و   

كليات قواعد و قوانين توفيق يافته باشد كه البته ايشان نيز به دليل اختلاف وسايلشان در 

 ـ     ه ورود به عالم معاني و كليات، در ميزان فهم معـانى خـارج از حـس و محسوسـات ب

  .)٦٠و  ٢٢، صص٣، ج١٤١٧(همو، باشند  ميمختلف شدت 

ذهن فردي تنها با  شود. حال اگر پس معنا تنها از راه معلومات ذهني به انسان القا مي

باشد، مسائل معنوى از طريق محسوسات، آن هـم بـه قـدر كشـش      محسوسات مأنوس

 ـفكريش در مدارج محسوسات به او قابـل القاسـت؛ مـثلاً      ـ  رايب اى مـادرزاد  يـك نابين

تـوان   ميبا نوعى از مقايسه و تشبيه آوردن مثل مناسب  تنها را روشنايى و رنگتوصيف 

ش بـه ايـن امـر محسـوس     ا يا لذت نكاح را براى كودكى كـه كشـش فكـري    كردتأديه 

توان ممثل كرد و اگر فكـرش بـه معـانى كلـى هـم       نرسيده به شيرينى عسل يا حلوا مي

 ،ه آن معانى كليه و بـه قـدرى كـه فكـرش ظرفيـت دارد     رسد، همين لذت نكاح را ب مى

 ـ ؛كنند افراد معانى را با بيان حسى و عقلي توأمان درك مى  ممثل ساخت. اين خـلاف   رب

  .)٨٣-٨٢ب، ص١٣٨٧و  ٦٠، ص٣(همان، جاند  گروهي كه تنها با بيان حسى مأنوس

ي به عقيده علامه قسمي از معارف قرآني متناسـب بـا فهـم عرفـي اسـت و قسـم      

باشند و فهم معمـول   اي است كه خارج از حكم حس و ماده مي متضمن معارف عاليه

. پس اين كتاب در معرض فهم )٢٢، ص٣، ج١٤١٧(همو، و عادي بدان دسترسي ندارد 

، ٣(همان، جتوانند درباره آياتش بحث و تأمل و تدبر كنند  عامه مردم است و عموم مى

ــين  )٤٢- ٤١ب، ص١٣٨٨و  ٨١ب، ص١٣٨٧و  ٢٠، ص٥و ج ٤٨- ٤٧ص ــر هم ــه ب . علام

شناسـد و قـول    اش به رسميت مي اساس، فهم قرآن را به مقتضاي لفظ و قواعد عربي
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به خطاب عمومي قرآن و رسالت آن در هـدايت عامـه را مسـتلزم حجيـت ظـواهر و      

داند. گفتار ايشان در اين باب كه زبان قرآن موافق با زبان عرف  بودن زبان آن مي عرفي

هاي عقل سليم است، مؤيدي بر قابـل فهـم بـودن     عارف آن مطابق با دريافتعقلا و م

انديش اسـت و خـلاف چنـين معنـايي بـه       زبان قرآن براي افهام عادي سالم و درست

كـه   انجامـد؛ درحـالي   تخطئه عقل و بطلان حجيت آن در فهم حقايق و معارف آن مي

بودن  الافق اعتبار عقل و قريبقرآن خود بارها به تدبر و تعقل دعوت نموده است و به 

مخاطبه و تكلمش با عقول مردم و بلكه اعتمادش بر احكام كليه عقلائيه تأكيـد كـرده   

. به علاوه با )٢٩٢و  ٨٧- ٨٦، صص٣و ج ١٧٦، ص٢و ج ٦- ٥، ص١، ج١٤١٧(همو، است 

و توصـيفاتش از خـود بـه    ) ٦٠ب، ص١٣٨٨(همـو،  ادعاي بلاغت توأم با تحدي قرآن 

، ٣و ج ٦، ص١، ج١٤١٧و  ٥٣(همـان، ص ادي، بيـان، تبيـان، عـدل و داور    مثابه نور، ه ـ

نمايد. به گفته علامه قول به حجيت ظواهر قرآن كه حجيت اصل  ناسازگار مي )٨٦ص

، دليل )٤٣- ٤٢ب، ص١٣٨٨و  ٢٠٥، ص١٤(همان، جنبوت و امامت نيز در گرو آن است 

آن است. قـرآن خـود    ديگري بر قابل فهم بودن قرآن و حجيت درك صحيح عرفي از

نيز در آيات متعدد به حجيت ظواهر خود تأكيد كرده اسـت؛ از جملـه اينكـه ارسـال     

(همـو،  وگوي وحي به زبـان عـادي اسـت     رسل به زبان قوم حاكي از مخاطبه و گفت

سوره ق، گفتار  ٢٢. بر اين اساس علامه در بحث از آيه )١٦- ١٥و  ٩، صص١٢، ج١٤١٧

دانـد   را بـه دور از مجـازگويي مـي     قيامت و زندگى آخرت خداى تعالى درباره مسئله

سوره نساء، خوردن آتش را به معناي  ١٠؛ براي مثال در تفسير آيه )٩٢، ص١(همان، ج

داند و گفتار ديگران مبني بر مجازگويي در اين آيـه را ناشـي از غفلـت از     حقيقي مي

 .)٢٠٤، ص٤(همان، جكند  معناي تجسم اعمال عنوان مي

منظر قرآني علامه، معناي ظاهر و باطن در طول هـم مرادنـد، نـه در عـرض      پس در

كنـد و نـه اراده بـاطن مـزاحم اراده ظـاهر       همديگر. نه اراده لفظ اراده باطن را نفي مـي 

. علامه در آموزه تنـزل  )٤٦ب، ص١٣٨٨و  ٨٠ب، ص١٣٨٧و  ٢٨٣، ص٥(همان، جشود  مي

بودن معـاني آيـات و حجيـت     بطون يقرآن به نحو تجلي در مراتب طولي كه متضمن ذ

است كه بر اسـاس   صدرالمتألهينتمام مراتب ظاهر و باطن است، متأثر از هندسه فكري 
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مراحل و درجاتي را طي كـرده، از جهـان    ٩آن، چون وحي قرآن در نزول خود بر پيامبر

عقول به جهان نفوس و مثال و سپس به جهان مادي هبوط نموده اسـت، چهـره معـاني    

(صـدر الـدين شـيرازي،    ني دگرگون گرديده، به صورت واژگان زميني درآمده است آسما

؛ لذا بر مفسر است براي حصول درك باطني و نيل به حقايق قـرآن از  )٣٦-٣٣، ص١٣٦٣

معاني ظاهري آغاز كرده، پس از درك آن، با ترك حواس جسماني و استمداد از حواس 

راه مكاشفه به معـاني حقـايق آيـات قـرآن،     باطني، به ملكوت، عروج روحاني يافته، از 

  .)٤١-٣٩(همان، صبدون حجاب و به نحو زلال نايل آيد 

از ديدگاه علامه، مراتب طولى معنا در قرآن، مترتب و وابسته بـه يكـديگر اسـت و    

همه آن معانى در عرض واحد قرار ندارند تا سخن از اسـتعمال يـك لفـظ در بيشـتر از     

بگويد اين نظير عموم مجاز است يا از بـاب لـوازم متعـدد     يك معنا مطرح شود يا كسي

با اين همه، علامه به رغم پرهيـز  . )٦٤، ص٣، ج١٤١٧(طباطبايي،  واحد استبراى ملزوم 

» دسـت «شديدش نسبت به عدول از معناي ظاهر، گفتـارش در مـواردي چـون تفسـير     

، ١٠(همـان، ج » أعـين «، )٢٩٢، ص١٧(همـان، ج » يمـين «، )٤٠و  ٣٤-٣٣، صـص ٦(همان، ج

، ٢(همـان، ج » كرسـي «، )١٥٠، ص٨(همـان، ج » استواء بر عـرش «، )٢٩، ص١٥، ج٢٢٣ص

(همان، » قدر«براي خداوند و نيز  )٢٨٤، ص٢٠(همان، ج» آمدن«و  )٣٣٩و  ٣٣٦-٣٣٥صص

از  )١٤٧، ص٧و ج ٣٩٩، ص١٥و ج ٢٠٩، ص١٤(همــان، ج» نفــخ صــور«و  )٢٩٢، ص١٧ج

  دارد. اقبال به مجاز و ضرورت تأويل حكايت

  ناپذيري بيان .٢-٢-٣

اما علامه در ذكر مراحل شناخت خداي تعالي از مرحله پنجمي به عنوان آخرين مرحله 

بـرد و هرگونـه    مـى   كند كه عقل به ناتوانى خود از درك حق تعـالى پـى   معرفت ياد مي

داند. وي با استناد به خطبـه نخسـت    توصيف از خداي تعالي را درحقيقت تحديد او مي

تحديــد درحقيقــت بــه مثابــه  معتقــد اســت توصــيف مســتلزم تحديــد و البلاغــه نهــج

ذاتى كه در وجود خـود   باشد. درشمارآوردن و درنهايت به منزله حكم به نفي ازليت مي

تواند راهى به وى باز نمايد و  گونه حد و قيد و عدم نمى  مطلق و غيرمحدود باشد، هيچ
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و حـد و تنـاهي خـود بـه كمـال و اطـلاق و        اند و از نقـص  موجودات با آنكه آينه حق

دهند و از حدوث و نياز مطلق خويش به قدم و غناي مطلـق او   بودن او خبر مي لايتناهي

اند؛ زيـرا هـر محـدودى بـه واسـطه       كنند، خود حجاب و موانع معرفت تامه حكايت مي

 ـ دهد؛ ولى هرگز نمـى  ارتباط وجودى كه با مطلق خود دارد، او را نشان مى د مطلـق  توان

  .)١٣١و  ١٢٨-١٢٦ج، صص١٣٨٧همو، ( دهدخود را مطلقاً در خود جاى 

  چنين برشمرد:» ناپذيري بيان«توان دلايل ايشان را در نظريه  با بررسي آثار علامه مي

بخشيدن به امر  به گفته علامه، اسناد هرگونه وصف به خداي تعالي مستلزم تعين -١

طلاق، عدم تناهي و بساطت ذاتي اوست. خدا خـارج  نامتعين و نامتناهي و در تقابل با ا

تواننـد بـه هـيچ     از حدود زبان است و مفاهيم ذهني به دليل محدوديت ذاتي خود نمـي 

گفتن از نفي پس  وجه او را در قيد توصيفات خود درآورند و ماحصل تلاشش در سخن

  .)١٠١و  ٩٠، صص٦، ج١٤١٧و  ٢١٥-٢١٤، ص١الف، ج١٣٨٧ همو،(از نفي است 

الوجودبودن خدا مانع از احاطه مفهومي بر آن است. صرافت و  ز منظر علامه، صرفا

بـه واسـطه    -سـبحانه  -مقتضي آن است كـه معرفـت حـق    وحدانيت محضه وجود حق

 همـو، (واسـطه معلـوم باشـد     تصور ذهنى نبوده، واقعيت خارجى او خود به خـود و بـى  

ف و خالص اسـت، نامحـدود   . به گفته علامه چون وجود واجبى، صر)١٢٥ج، ص١٣٨٧

باشد و درنتيجه از هر نوع تعين اسمى و وصـفى و هـر نحـوه تقييـد مفهـومى منـزّه        مى

و  ١٧الـف، صـص  ١٣٨٨ ،(همـو خواهد بود؛ بلكه از همين حكم [قيد اطلاق] نيز مبراست 

/ صـدرالدين  ١٧٠، ص١٤٣٢و  ٢٣٢، ص١٤٢٥/ حسيني طهراني، ٦١، ص١الف، ج١٣٨٧و  ٤٢

  .حاشيه علامه طباطبايي) ٢٦٤، ص٦، ج١٩٨١شيرازي، 

نهايت است؛ لـذا   به عقيده ايشان، فرض شناخت خداوند، مستلزم محدوديت بي -٢

، ١الـف، ج ١٣٨٧(همـو،  » آنچه در وصف آيد يـا اساسـاً در ذهـن گنجـد، خـدا نيسـت      «

؛ پس او در قلمـرو ذهـن و در وسـعت عقـل     )١٢٩و  ١٢٣ج، صص١٣٨٧و  ٢٢٠-٢١٩ص

اش مطابق با خارج اوسـت؛ بـر خـلاف خـداى      صورت ذهني نگنجد. غير خداى تعالى

تعالى كه تصورات ذهني از او، هرچه باشـد، مخـالف بـا خـارج و واقـع اوسـت. پـس        

تواند به او احاطه يابد. حتي سزاوار نيست از ايـن نكتـه هـم غفلـت      صورت ذهني نمى
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ى يعني اينكـه او بـر خـلاف هـر تصـور      -شود كه ساحت مقدس او حتى از اين تصور

هم منزه است. به عقيده علامه، معرفت خداي تعالي مستلزم اين امر محال اسـت   -است

-١٠٢، ص٦، ج١٤١٧ همو،(كه ما و معرفتمان را از دائره سلطنت و احاطه او خارج سازد 

. به عبارت ديگر حدود استقراريافته در مخلوقـات، خـود مجعـول ذات متعـالي و     )١٠٣

خرى كه فعل از فاعل دارد. با اين حال ممكن نيست ذاتى باشند؛ همان تأ متأخر از او مي

  .)٩٨، ص٦(همان، جكه جاعل حدود است، خود مقيد و محدود به آن شود 

صفات الهي به جهت مصداقي با يكديگر و با ذات باري تعالي عينيت دارند؛  - ٣

حال آنكه درباره ممكنات چنين نيست. هر معنايى كه خدا را بـدان توصـيف كننـد،    

طوركلى معنايى است كه آن را از ممكنات مشهود كه همه مصنوع خدايند، گرفته،  به

هاي ذهنى و مقيدي  اند. اين معانى عموماً صورت ها خداى را توصيف كرده با همان

، ٦(همـان، ج كننـد   هستند كه با هم ائتلاف و امتزاج ندارنـد و يكـديگر را دفـع مـى    

او محدود است و اين معاني و صفات  . خداى تعالى نامحدود و غير)١٠١و  ٩٣صص

شود، نسبت به ماوراي حدش به ضدش بدل  و نظاير آن وقتى حد بر آنها عارض مى

 .)٩٥، ص٦(همان، جگردد  مي

دهد و هر صـفت امكـاني بـه     هر حدي از اين حدود در محدوده شبيه خود معنا مي

معنـاي محـدود    حد معين و پايان و نهايتي بنا شده است و به هيچ روي ممكن نيسـت 

. به گفته ايشان، تقلاي )٩٨، ص٦(همان، جآنها بر ذات ازلي ابدي غيرمتناهي حمل گردد 

عقل در تنزيه خدا با استفاده از مفاهيم، هرچه بيشتر او را از چنبـره فهـم آدمـي بيـرون     

علمي نه چون ساير «سازد. با گفتن وصفي برگرفته از جهان ممكنات و نفي آن مانند  مي

ايم؛ چه آنكه براى هر مفهوم ماورايى است كـه شـامل    باز از قيد مفهوم رها نشده» علوم

بـرد.   بودن را از بين نمي شود و اضافه مفهومي به مفهوم ديگر باز خاصيت مفهوم آن نمى

حقيقت شناخت، درواقع، چيزي جز فروافتادن در وادي حيـرت كـه نصـيب مخلصـين     

سيده، به عجز خود از معرفـت حقيقـى خـدا    باشد. آن كه به درجه اخلاص ر است، نمي

پى برد و ناگزير از راه رفته بـازگردد؛ چراكـه هرگونـه توصـيف از خداونـد را مسـتلزم       

دوري از توحيد خالص و اتصافش به آنچه سزاوار ساحتش نيست، قلمداد كنـد؛ لـذا از   



 

 

اس
شن

عنا
م

 ي
اله

ف 
صا

او
 ي

 د
از

ي
گاه

د
 

طبا
طبا

ه 
لام

ع
ي

ي
 

 

 ٢١٩  

 

ند و فرجام هرچه تا كنون به خدا نسبت داده، استغفار نمايد و آن اوصاف را از او نفى ك

(همـان،  تلاش معرفتي خود را سرگرداني در چنان حيرتى بيند كه خلاصى از آن نيسـت  

  .)٢١٥، ص١الف، ج١٣٨٧و  ١٠١و  ٩٤-٩٣، صص٦ج

از محاكات و تشبيه اوصـاف الهـي بـا مخلوقـات را      ايشان در بياني ديگر نيز رهايي

داند كه با اخراج غير از دل  يافتگان به مقام مخلصَين مي ندرت و آن هم تنها ارزاني راه به

هـا و اغوائـات شـيطانى، روي دل را خالصـانه متوجـه خداونـد        و تخليه آن از وسوسـه 

  .)٢٧٣، ص١٠، ج١٤١٧همو، (اند  اند و از كمند اغواي شيطان رهانيده ساخته

اما اين تلقي كه اسناد هرگونه مفهومي به خدا مستلزم اسناد تعين، تحديد و تركيـب  

هيم مـاهوي كـه از حـدود    ين، نامحدود و بسيط است، هرچند دربـاره مفـا  به ذات نامتع

مـاهوي كـه نـه از    درباره مفـاهيم غير  ،كنند، صادق است حكايت مي وجودي يك شيء

، بلكه از اصل وجود يا كمالات وجودي به طور مطلق حكايـت  حدود منطقي يك شيء

عـي بـراي اطـلاق بـر     كنند و در ذات آنها، حدود اين كمالات اخـذ نشـده اسـت، من    مي

آور است، ضمن اينكه  خداوند ندارند. بر اين اساس، اين ادعا كه اسناد هر مفهومي تعين

، ايجابي و سلبي، حقيقـي و مجـازي و... فرقـي لحـاظ     ماهويميان مفاهيم ماهوي و غير

كند، اين استلزام منطقي را دارد كه مواجهه صحيح با خداوند و اوصاف وي، نـه بـا    نمي

جابي يا سلبي يا زبان مجـازي و نمـادين، بلكـه تنهـا از طريـق كنارنهـادن زبـان        زبان اي

(عليزمـاني،  باشـد   پـذير مـي   سكوت امكـان گونه حكم و اتخاذ كلي و دوري از هرطور به

  .)١١٨-١١٦الف، ص١٣٨٣

خـداي شخصـي متـون مقـدس موافـق       همچنين صرف نظر از اينكـه ايـن ادعـا بـا    

جابي و سلبي خود ايشان درباره خدا كه به نحو واقعـي و  نمايد، با سخنان فراوانِ اي نمي

. به عـلاوه بـا چنـين مبنـايي، توجيـه چگـونگي       نيستغيراستعاري اظهار شده، سازگار 

شـود و نيـز توجيـه شـناخت خداونـد از طريـق        صدور مخلوقات از خدا غيرممكن مي

خـالق و  گردد و به اثبـات نـوعي ضـديت ميـان      اي) ناممكن مي مخلوقات (شناخت آيه

. گذشته از اينها خـود ايـن نظريـه بيـانگر مفـاهيمي      )٩١-٩٠(همان، صانجامد  ميمخلوق 

ناپذيري مطلـق بـود، اصـلاً نبايـد      كند. اگر بيان ناپذيري را نقض مي  است كه ادعاي بيان



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

رم
ها

وچ
١٣

٩٨
  

٢٢٠  

 

شـد. اگـر حالـت     ناپذير زده مـي  شد و نبايد حرفي درباره مطلقاً بيان مفاهيمي ساخته مي

اي در آن راه ندارد، ديگر خبري و سـخني دربـاره    تمايز است و تفرقه عارف وحدت بي

آن نبايد وجود داشته باشد؛ همچنين اگر هيچ يك از مفـاهيم رايـج و معمـول در زبـان     

گفـتن   سـخن در كتاب  وينسنت برومرطوركه  همان -طبيعي بر خداوند قابل اطلاق نيستند

نبايـد او را  » ر غيرقابل توصيف و بيانام«با حكايت از او به  -گويد مي از خداي شخصي

  .)٤٨، ص١٣٨٧(به نقل از: همو، گويي شويم  توصيف كنيم و دچار تناقض

  گيري نتيجه

بـودن   نفي اوصاف ايجابي از ساحت ربوبي مساوي است با ادعاي خـالي  از منظر علامه

وجـود  واقعيـت مطلـق و    ي تعـالي كه خـدا  درحالي ؛الوجود از صفات كمال ذات واجب

هر وجود و كمال وجودي است و محال است فاقد   ض و بحتي است كه دربردارندهمح

همـه   نبـودن  و حاصل از بعضي جهات بودن لازمه نداشتن كمالات، بالقوهزيرا  آنها باشد؛

و  ٢٧٦، صص١٣٦٢(طباطبايي،  ها براي اوست؛ درنتيجه واقعيت مطلق نخواهد بود فعليت

  .)١٢٩، ص٥، ج١٣٦٤و  ٢٨٢

دهد: در ديـدگاه   ارائه مي شناخت معاني اوصاف خداي تعالي سه ديدگاهعلامه در 

غالب خود با قبول معناي مشترك ميان اوصاف كمالي مخلوقات و خدا و البته با قول 

هاي موجود در عالم ممكنات از  ها و محدوديت به تفاوت تشكيكي آنها يا سلب نقص

. علامه با اتخـاذ ايـن ديـدگاه،    داند ساحت خداي تعالي، شناخت از خدا را ممكن مي

ايشـان راهيـابي بـه    دانـد.   حقيقي و مطابقي ميگفتن از خداوند  زبان دين را در سخن

شناخت خدا بر مبناي اشتراك معنوي وجود و اوصاف خدا و مخلوقات با چهار تبيين 

تبيين مبتني بـر اثبـات صـفات خـداي تعـالي از طريـق مشـاهده         - ١سازد:  مطرح مي

پردازد.  مخلوقات كه با جمع تشبيه و تنزيه به معناشناسي اوصاف خدا ميكمالات در 

نقـص  بر اين اساس در انتساب اوصاف كمالي موجودات بدو، لازم است اولاً جهـات  

نمـاييم و بـا سـلب     و احتياج موجود در اجزاي عالم چون مرگ، فقر و عجز را نفـى  
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- ١٤٠، ص٥(همـان، ج اثبات نماييم گونه امورى سلبى و عدمى، كمال مقابل آنها را  اين

؛ ثانيــاً صــفات كمــال را از راه اذعــان بــه )٣٥٠، ص٨، ج١٤١٧و  ١٦١، ص١٤٠٥و  ١٤١

مشروط بـر   كنيم مالكيت او نسبت به جميع كمالات ثابته در دار وجود براي او اثبات 

اينكه پيش از اين اسناد، جهات نقص و حاجت ملازم با ممكنات را از سـاحتش نفـى   

معطي الشيء لايكون فاقـداً  «تبيين مبتني بر قاعده  - ٢. )٣٥١- ٣٥٠ص، ٨جهمان، (كنيم 

كه در پي اثبات آن است كه علت، واجد اوصاف معلول بـه نحـو اعلـي و اشـرف     » له

باشـد و تصـور معنـا و     باشد و در گام بعد با تصور مقيد كه واجد تصور مطلق مي مي

 ـ  را از سـاحت   تقيـد و اشـتراط  اً ويژگي مشترك در مصاديق محسوس و معقـول نهايت

تبيـين   - ٣كنـد.   كند و به نوعي به جمع تشبيه و تنزيه حكـم مـي   خداي تعالي نفي مي

مبتني بر حكمت متعاليه كه بـه اشـتراك معنـوي و تفـاوت تشـكيكي ميـان وجـود و        

تبيين مبتني بر نظريه روح معنا كه بـا   - ٤ انجامد. اوصاف واجب تعالي با ممكنات مي

هـاي مصـداقي، معنـايي     معنا بر مبناي غايت و كاركرد و تنزيه در ويژگـي حفظ اصل 

  دهد. مشترك ميان اوصاف خدا و مخلوقات ارائه مي

تأويل به معنـاي اراده معنـاي مخـالف بـا     در عين حال به رغم سعي علامه در انكار 

ظاهر، اقبال وي در مواردي ظاهراً تا حدي از قـول ايشـان بـه وجـود مجـاز در سـخن       

تر علامه در مواضعي چند، با عـدول از جريـان غالـب     از اين مهم اوند حكايت دارد.خد

فكري خود، با استناد به وجه متمايز وجودشناختي ذات و صفات و رابطه آنهـا در خـدا   

هرگونه توصـيف   معتقد است ،ها از معاني بودن محدوديت قابل سلبو مخلوقات و غير

شان  هاي ذهني وي مخلوقات متناهي كه دريافتخداي نامتناهي در وجود و صفات از س

  باشد. گرفتار و آلوده به حد و نقص است، به دور از حقيقت او مي
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 و مآخذ منابع

برگرفتـه ابوالقاسـم فنـايي؛     ،»ناپذير در الهيات مجازهاي تحويل«آلستون، و پي؛  .١

  .١٣٧٥، ١٩، شفصلنامه معرفت

 .ق١٤٠٤لاعلام الاسلامي، ؛ بيروت: مكتبه االتعليقات، حسين؛ سينا ابن .٢

؛ ترجمـه بهاءالـدين خرمشـاهي؛ تهـران: مركـز نشـر       علـم و ديـن  باربور، ايان؛  .٣

  .١٣٨٨دانشگاهي، 

؛ ترجمه احمـد نراقـي و ابـراهيم    عقل و اعتقاد دينيپترسون، مايكل و ديگران؛  .٤

  .١٣٧٦سلطاني؛ تهران: طرح نو، 

  .ق١٤٢٥قرآن، ؛ مشهد: نور ملكوت مهر تابانحسيني طهراني، محمدحسين؛  .٥

 .ق١٤٣٢؛ مشهد: علامه طباطبايي، توحيد علمي و عيني؛ ـــــ .٦

؛ تهـران: انجمـن حكمـت و فلسـفه     المبدأ و المعاد؛ صدرالدين شيرازي، محمد .٧

  .١٣٥٤ايران، 

  .١٣٦١؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ايقاظ النائمين ـــــ؛ .٨

 .١٣٦٣و تحقيقات فرهنگى،  ؛ تهران: مؤسسه مطالعاتمفاتيح الغيب ـــــ؛ .٩

 سيدمحمدحسـين  علامـه  تعليقه؛ الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعه ـــــ؛ .١٠

 .م١٩٨١، بيروت: دار احياء التراث،  ٦ج ؛طباطبايي

چگـونگي اعيـان ثابتـه در فنـاي     «صدفي، مهدي، حسيني شاهرودي، مرتضـي؛   .١١

، ٤ش ؛حكمـت اسـرا   ،»انـي ذاتي: بررسي مناظره علامه طباطبايي و علامـه طهر 

 .١٣٩٢، ١٨پياپي 

  .١٣٦٢؛ قم: نشر اسلامي، نهايه الحكمهطباطبايي، محمدحسين؛  .١٢

 ٢-١؛ مقدمه و پاورقي مرتضـي مطهـري؛ ج  فلسفه و روش رئاليسم اصول ـــــ؛ .١٣

 .١٣٦٤، تهران: صدرا، ٥و 
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 الف.١٣٨٧، قم: بوستان كتاب، ١؛ ج مجموعه رسائل ـــــ؛ .١٤

  ب.١٣٨٧قم: بوستان كتاب،  ؛شيعه در اسلام ـــــ؛ .١٥

: بوسـتان كتـاب،   (مجموعه مذاكرات با پروفسور هانري كربن)؛ قمشيعه  ـــــ؛ .١٦

 ج.١٣٨٧

بوستان  و هادي خسروشاهي؛ قم: علي شيرواني ترجمه  ؛رسائل توحيدي ـــــ؛ .١٧

 الف.١٣٨٨كتاب، 

 ب.١٣٨٨، بوستان كتاب؛ قم: قرآن در اسلام ـــــ؛ .١٨

 .١٣٨٩، قم: بوستان كتاب، ٢ ؛ جهاي اسلامي بررسي ـــــ؛ .١٩

  .ق١٤٠٥؛ قم: النشر الاسلامي، بدايه الحكمه ـــــ؛ .٢٠

  .ق١٤١٧؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، الميزان فى تفسير القرآن ـــــ؛ .٢١

 تا]. ، قم: بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، [بي١؛ جحاشيه الكفايه ـــــ؛ .٢٢

؛ »قد الهيات سـلبي فلـوطين  بررسي و ن :سلب يا سكوت«عليزماني، اميرعباس؛  .٢٣

 الف.١٣٨٣، ١٢ش فصلنامه انديشه ديني؛

 ب.١٣٨٣؛ قم: دانشگاه قم، علم، عقلانيت و دين ـــــ؛ .٢٤

  .١٣٨٧؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، گفتن از خدا سخن ـــــ؛ .٢٥

؛ ترجمه فريدون فاطمي؛ تهران: نشـر  هاي فلسفي پژوهشويتگنشتاين، لودويگ؛  .٢٦
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